
تهيه‌و‌تنظيم:‌
مهندس‌اکبر‌شيرزاده

بخش اول

تولید پارچه هاي نفیس، طرح هاي ایجاد شده در آنها
دوره حکومت صفویان )۹07- 1148 قمري/ 1501 
-1736 میلادي( در تقسیم ایران به ادوار گوناگون 
از حیث تغییرات ساختار اجتماعي ادامه همان وضع 
اجتماعي شبه فئودالي پیش از آن با تمرکز و تداومي 
بیشتر در ساختار سیاسي و تأکید بر تشیع از سوي 
حاکمان است؛ این گفته به معناي انکار ویژگي هاي 
گوناگون زندگي سیاسي و اجتماعي آن عصر نیست؛ 
ادوار مختلف  مقایسه  استنتاجي است حاصل  بلکه 
ایران از یک سو و سنجش عصر صفوي تاریخ ایران با 
دوره همزمان آن در تاریخ باختر زمین از سوي دیگر. 
حساسیت بحث در این خصوص زماني شدت مي یابد 
که تاریخ ایران عصر صفوي با تسمیه مرسوم محققان 
غربي بر دوره همزمان تاریخ باختر زمین یعني با تغییر 
)عصر جدید( نزدیک و سنجیده شود تا روشن گردد آیا 
می توان دوره جدید تاریخ ایران را با صفویان آغاز کرد 

یا خیر) یوسف رحیم لو، تاریخ جامع ایران، جلد دهم(
شاه اسماعیل اول (۹۰5 تا ۹۳۰ هجري قمري)

 از پسران سلطان حیدر، علي به قتل رسید و ابراهیم 
فوت نمود ولي اسماعیل بعد از کسب فتوحات نظامي 

در سال ۹05 هجري موسس سلسله صفوي گردید.
با  هجري(  )سال ۹05  سالگي  سیزده  از  اسماعیل 
هفت تن از همراهان خود راه اردبیل پیش گرفت و 
هرچه به این شهر نزدیک مي شد، بر عده سپاهیان 
و همراهانش مي افزود به طوري که در طارم ، شماره 
لشکریان به 1500 نفر رسید، این مریدان اسماعیل 
را »مرشد کامل« مي خواندند و اوامر و تعلیمات او را 
به جان مي پذیرفتند . پس از آن که حیطه فرمانروائي او 
به سرزمین شروان و بندر باکو و قسمتي از ارمنستان 
بسط یافت و آذربایجان را به تصرف در آورد در تبریز 
به تخت سلطنت نشست و مذهب شیعه را یگانه 
ایران،  اجتماعي  )تاریخ  ایران شمرد  رسمي  مذهب 

مرتضي راوندي(
در این زمان هنرمندان و صنعتگران حیات تازه پیدا 
کردند و با کمک گرفتن از هنرمندان و دیگر صنایع 
و نقاشاني که ظهور کرده بودند در کار پارچه بافي 
حرکت تازه اي را به مرحله اجرا گذاردند و چون محیط 

آماده شده بود به فعالیت پرداختند.
 هنرمندان دوره صفوي در صنعت پارچه بافي اعجاز 
دوره  این  در  ایران  نساجان  پارچه هائي که  کرده اند؛ 

بافته اند در تمام تاریخ هنر نساجي جهان بي نظیر 
است و مانند ندارد و مشکل است بتوان آغاز این دوره 
یا موجبات پیدایش این پیشرفت خارق العاده را به 
دقت تعیین کرد  زیرا به طوري که مي دانیم از زمان 
تیموریان قطعات فراواني پارچه برجاي نمانده ولي 
هنگامي که پارچه هاي دوران صفوي در قرن دهم 
و یازدهم هجري مشاهده مي شوند، به این نتیجه 
می رسیم که طرق جدید و اصول فني کامل تر مستقر 

و پابر جا شده است. 
از  کثیري  تعداد  از  و  مینیاتور  نقاشي هاي  روي  از 
قطعات پارچه بر جاي مانده در مجموعه هاي مختلف، 
مشخص مي شود که در زمان صفویه براي تمام مواقع 
و مراسم درباري پارچه هاي بسیار عالي مورد تقاضا 
بوده است؛ پارچه هاي بسیار گرانبهاي سنگین براي 
لباس، چادر، پرده و روپوش و به عنوان خلعت و هدیه 
به اشراف و نمایندگان خارجي و حتي براي پاکت 
جهت مراسلات سیاسي به کار مي رفت. طرح این 
پارچه ها بسیار متنوع است؛ نقشه هاي روان و ظریف 
اسلیمي تحول و پیشرفت عظیم یافته و با گل و بوته و 
نقش حیوانات که با هنرنمایي و لطافت خارق العاده اي 
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تجسم يافته ؛توأم است كه به رنگ‌هاي درخشان و 
جالب در پارچه بافته مي‌شد.

‌عشق ايرانيان به گل و بوته و باغ در هيچ جا بهتر 
از گل سرخ، لاله، نسترن، نيلوفرهائي كه با منتهای 
استادي در تار و پود ظريف اين پارچه‌ها تعبيه شده 
بود؛ تجسم نيافته است‌. بسياري از اين پارچه‌هاي 
مجلل، صحنه شاهنامه و وقايع تصوير شاه اسماعيل 
اول صفوي كه در زمان سلطنت آن پادشاه كشيده 

شده را نشان مي‌دهد. 

تصویر شماره 1-شاه اسماعیل اول صفوی 

خاندان  مريدان  و  صوفيان  قزلباش‌:  بزرگ  طواف 
صفوي كه در آغاز كار شاه اسماعيل اول بر او گرد 
ترويج  و  كشور‌گشائي  و  سلطنت  راه  در  و  آمدند 
مذهب شيعه يار و پشتيبان وي شدند از 9 قبيله 
افشار،  ذوالقدر،  تكلو  استاجلو،  روملو، شاملو،  ترك 
از  گروهي  بودند.  قراباغ  صوفيه  و  ورساق  قاجار‌، 
سران اين قبایل از مدت‌ها پيش و شايد از زنان شيخ 

با قبول مذهب  صفي‌الدين بزرگ خاندان صفوي 
شيعه به اين خاندان سر سپرده و در زمره صوفيان 
چنانك‌ه  آمدند؛  در  وی  فداكار  مريدان  و  صافي 
اسماعيل  پدر شاه  و  شيخ حيدر و شيخ جنيد جد 
اين  جانفشاني  و  اخلاص  و  فداكاري  اتكاء  با  نيز 
قوم ، به نام جهاد با كفار به كشور‌گشائي و سلطنت 
جوئي برخاستند و عنوان سلطان را كه نشان قدرت 
سياسي و نظامي بود بر عنوان موروثي روحاني و 

معنوي شيخ اضافه كردند.

تصویر شماره 2- یک قزلباش در قرن یازدهم هجری

‌تصوير شماره دو، قزلباشی را نشان مي‌دهد كه در 
قرن يازدهم هجري به وسيله نقاشان معروف كشيده 
شده است. طرز لباس و دوخت آن در آن زمان بسيار 
زيبا بود و داراي گل و بوته و نقشه و طرح‌هاي زيبا 
بافته شده و آرايش بسيار عالي داشته است. عمامه نيز 
داراي 12 ترك به نشان دوازده امام شیعه مي‌باشد كه 
خود از بافته‌هاي آن‌زمان حكايت دارد چنانچه بعضي 
اوقات تاج و یا عمامه قزلباش از بافته‌هاي ترمه و یا 
زربفت تشيكل شده بود و نسبت به مقام قزلباش از 
جذابيت خاصي برخوردار بود. نقش و نگار و زربفت 
در سطح تاج )عمامه قزلباش( خود جلوه‌اي جداگانه 

داشت.

تصویر شماره سه، تصوير تاج قزلباش بر كي قطعه 
پارچه ابريشمي از قرن دهم هجري را نشان مي‌دهد 
كه بافت اين نوع پارچه ابريشمي از شاهكارهاي پارچه 
بافي در آن زمان مي‌باشد. افراد قزلباش كاملًا آزاد و 
مستقل بودند و مي‌توانستند هر وقت بخواهند از حقوق 
يا مستمري خود چشم بپوشند و ترك خدمت كنند یا 
از خدمت خان قزلباشي به خدمت ديگری روند. عده 
افراد طوائف مختلف نيز كيسان نبود ، عده برخي از 
طوائف به ده تا دوازده هزار نفر می‌رسيد در صورتيك‌ه 

عده برخي ديگر از پانصد نفر فراتر نمی‌رفت.

تصویر شماره 3- تاج قزلباش بر یک قطعه ابریشمی 

‌شاهی سیونی و فداكاري طوائف قزلباش: چيزي كه 
تمام طوائف گوناگون قزلباش را در زمان شاه اسماعيل 
اول به كيديگر پيوسته و به صورت نيروي واحدي در 
آورده بود شاهي سيوني  يا دوستداري شاه و فداكاري 
و جانفشاني در راه مقاصد مقدس مرشد كامل يعني 
جهاد با كفار و ترويج مذهب شيعه اثنی عشري‌ و 

تقويت و تحيكم سلطنت نو بنياد صفوي بود.
صوفيان قزلباش، شاه اسماعيل را با آنك‌ه در آغاز 

ايرانيان مخمل‌هاي گل برجسته  نمي‌ساختند 
ولي با استفاده از بافت و طراحي از بافت ريز 
و كم و زياد كردن بسيار ظريف پودهاي پارچه 
بلندي به  و طول گره‌ها درخشش و گودي و 
قاليچه‌هاي مخملي، پرده‌ها و قطعات چادرها 

مي‌دادند
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کار کشور گشائي و سلطنت سیزده سال بیشتر نداشت، 
مانند پدرش شیخ حیدر و نیاکان او پیشواي مذهبي یا 
اصطلاح خود مرشد کامل مي دانستند و پیروي از اوامر 

او را لازم و واجب مي شمردند )نصرالله فلسفي(
هنگامي که مذهب شیعه رسمي شد؛ کتب مذهبي 
شیعه به قدري کمیاب بود که مشکلات بزرگي پیش 
آمد و عاقبت قاضي نصرالله زیتوني ، جلد اول کتاب 
قواعد اسلام از تصانیف جمال الدین مطهر حلي  را از 
کتابخانه خود بیرون آورد و آ ن را اساس تعلیمات دین 

شیعه قرار داد.
 صوفی و قزلباش: سلطان حیدر پسر سلطان جنید 
براي اینکه صوفیان و مریدان صفوي را از دیگران 
ممتاز و مشخص گرداند؛ طاقیه ترکماني را نیز سر 
ایشان برداشت و به تاج سرخ دوازده ترک مبدل کرد  
و به همین سبب ایشان را از آن تاریخ قزلباش نامیدند.
 درآغاز کار شاه اسماعیل مریدان و  متابعان، او را تا 
مدني هم چنان صوفي مي خواندند  و به همین سبب 
آوازه  را هم که  پادشاه صفوي  اروپا،  در کشورهاي 
شهرتش توسط سپاهان و سوداگران و سفیران اروپائي 
به آن ممالک رسیده بود »صوفي بزرگ« مي نامیدند 
بر  صفویه  سلطنت  دوران  در  همچنان  نام  این  و 
پادشاهان این سلسله باقي ماند. دیري نگذشت که 
عناوین صوفي و قزلباش با یکدیگر مترادف شد و 
کم کم در اواخر سلطنت شاه اسماعیل، عنوان دوم 
غلبه کرد و اتباع و هواداران آن پادشاه ، یعني تمام 

طوائف ترک نژاد گوناگون که در رکاب وي شمشیر 
می زدند به قزلباش معروف شدند.

و  مشخص تر  مفهوم  صوفي  عنوان  زمان  این   از 
طوائف  خانواده هاي  به  بیشتر  و  یافت  محدودتر 
قزلباش که در سابقه صوفیگري و ارادت و خدمت 
تعلق  بودند  ممتاز  دیگران  از  صفوي  خاندان  به 
از طوائف  بیشتر  به همین سبب صوفیان  گرفت؛ 
روملو شاملو و قاجار بودند و شخص شاه رئیس و 
پیشواي ایشان ، با مرشد کامل خوانده مي شد. در 
این زمان چون در اثر چپاول و غارتگران مغول و 
تیموریان میزان طلا و نقره در دسترس مردم کم 
شده بود و صنعتگران و طراحان و کارگران بافنده 
در تنگناي سرمایه بودند و تازه به سرکار برگشته 
بودند لذا مبتکران و طراحان بع فکر افتادند از وجود 
ابریشم بهره برداري بهتري انجام دهند و تولیدات 
پارچه هاي ابریشمي را گسترده تر کرده و بازار را به 

دست آورند.
تصویر شماره چهار، لباس هاي گوناگون زنان دوره 
لباس هاي  از  همگي  که  می  دهد  نشان  را  صفویه 
اند.  کرده  بر  در  دار   نقشه  و  شکل دار  ابریشمي 
نقش و نگار روي پارچه ها همگي متفاوت بوده و از 
شاهکارهاي جدید آن زمان مي باشد که با دامن هاي 
بلند چین دار و کلوش و یقه هاي باز و زیبا طراحي و 
دوخته شده که خودشان از هنر دوخت لباس در آن 
زمان مي باشد. نشان هاي زیبا پر مانند بر سر نصب 

نموده و حالت طنازي و دلبري در خود ایجاد کرده اند 
حتي حجاب کامل هم در تصویر سمت چپ به خوبي 
دیده مي شود. در این دوره محصولات جدیدتر نیز ابداع 
نمودند که به گفته خارجیان عجیب ترین محصولات 
مخمل هاي  صفویان  دوره  بافي  پارچه  کارگاه هاي 
آنهاست که هنوز در تاریخ پارچه بافي کسي نتوانسته 
است محصولی به این زیبائي و با کیفیت و از نظر فني 

بي نقص بسازد. 
ایرانیان مخمل هاي گل برجسته  نمي ساختند ولي با 
استفاده از بافت و طراحي از بافت ریز و کم و زیاد 
گره ها  طول  و  پارچه  پودهاي  ظریف  بسیار  کردن 
درخشش و گودي و بلندي به قالیچه هاي مخملي، 
پرده ها و قطعات چادرها مي دادند. مهارت این استادان 
به اندازه اي بود که مي توانستند با اضافه کردن چند تار 

درباره  خارجیان  و  جهانگردان  که  آنچه   اگر 
مي دهند  نظر  و  مي گویند  صفوي  دوره 
دوره  این  گفت  باید  باشد  صحیح  واقعاً 
درخشان ترین دوره طلائي صنعت بافندگي و 
نساجي در ایران به شمار مي رود زیرا در این 
دوره نقاشان، طراحان، بافندگان و صنعتگران 
خواستند،  پا  به  ایران  در  جدیدي  نساجي 
از  دادند،  انجام  را  دقتي  با  و  صحیح  حرکت 
وجود خطاطان و نقاشان زبردست در طراحي 
پارچه و نقشه آن استمداد کردند و تولیدات 

خود را به درجه عالي رساندند

تصویر شماره ۴- لباس زنان در دوره صفویه 
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كوتاه و بلند كه هر كي از آنها فقط براي فاصله بسيار 
كوتاهي به كار مي‌رفت، جزئيات دقيق نقشه هاي 
بسيار مفصل را مجسم سازند و صحنه‌هاي گويائي 

به وجود آوردند. 
در قرن نهم، خراسان، گرگان، طبرستان، آذربايجان، 
ديلم، كردستان و فارس ممتازترين ايالات امپراطوري 
اسلام محسوب مي‌شدند و صنعت حرير بافي كه از 
توليدات ابريشم و به كارگيري ابريشم ايجاد مي‌شد 
در اين ايالات رونق داشت و مهم‌ترين منبع عايدات 
آنها بود. هم‌چنين در اين زمان هنرمندان پارچه‌باف 
علاوه بر مخمل كه ريشه ابريشمي داشت از الیاف 
ديگر مانند پشم نيز در توليدات خود استفاده كردند و 
سطح توليدات خود را تغيیر داده و امر پارچه بافي را 

رونق بسيار دادند.
المقدسي‌- جغرافي‌دان عرب- مي نويسد: شهرهاي 
مصنوعات  نمودن  فراهم  در  فسا  و  يزد  و  شوشتر 
مختلف بر تمام شهرهاي ايران برتري دارد و در اين 
شهر انواع پارچه هاي تافته وزري مي‌بافند كه با طلا و 
نقره تريكب و زينت داده شده و نظير آنها در هيچ جاي 
دنيا ديده نمي‌شود. فرش‌هاي گرانبهایي براي خليفه 
يا براي تجارت مي‌بافتند كه در قشنگي و ظرافت و 
زيبائي نقشه بي‌مانند هستند؛ همچنين پارچه‌هایيك‌ه 
با نخ پشمي مي‌بافند و جلوه آنها بسي بيشتر و بهتر از 
پارچه‌هائي است كه با ابريشم بافته شده‌اند. منسوجات 
و  دارد  طالب  جا  همه  در  فسا  ابريشمي  و  پشمي 
اشخاص ثروتمند و با سليقه در خريد آنها با هم رقابت 
مي‌نمايند و از آنها البسه‌هاي فاخر و جذاب براي خود 

و خانوادهايشان درست ميك‌نند.
دوره  درباره  خارجيان  و  جهانگردان  كه  آنچه  ‌اگر 
صفوي مي‌گويند و نظر مي‌دهند واقعاً صحيح باشد 
بايد گفت اين دوره درخشان‌ترين دوره طلائي صنعت 
بافندگي و نساجي در ايران به شمار مي‌رود زيرا در اين 
دوره نقاشان، طراحان، بافندگان و صنعتگران نساجي 
جديدي در ايران به‌پاخاستند، حركت صحيح و با دقتي 
را انجام دادند، از وجود خطاطان و نقاشان زبردست در 
طراحي پارچه و نقشه آن استمداد كردند و توليدات 

خود را به درجه عالي رساندند
نقاشان  غالباً  را  طرح‌ها  اين  قلم  سياه  شك  بي 

معروف تبريز و اصفهان ميك‌شيدند و سبك شاه 
از  بسياري  در  مي‌توان  را  او  جانشينان  و  محمود 
بديع  اين طرح‌هاي  آنك‌ه  براي  كرد.  موارد حس 
از عالم خيال بر روي پارچه آيد هر نوع اصول فني 
قابل تصوري به كار مي‌رفت، طرح‌هاي جودانه ، 
اطلس دو رو و شطرنجی كه در آغاز كا‌ر هم معمول 

بود؛ تكميل شد. 
یكي از عالي‌ترين پارچه‌ها زري‌هاي )زربفت( بود كه 
بر روي زمينه بافته از رشته‌هاي نقره يا طلا نقشه 
كوچكي را به شكل قلمكار مهر ميك‌ردند و اين نوع 
پارچه براي لباس‌هاي رسمي دربار بسيار طرف توجه 
بود. هم چنين بافت دولا بر روي پارچه كه گاهي 
بافندگان سلجوقي به كار مي‌بردند.هم چنين بافت 
سه لا براي به وجود آوردن نقشه‌هاي بسيار دقيق 
و ظريف به كار مي‌رفت. در اين قبیل بافت‌ها اصولًا 
دو يا سه تار و پود جداگانه بافته مي‌شد و اين بافت‌ها 
روبروي هم يا در زير كيديگر قرار مي‌گرفت تا نقشه 
را كامل‌تر و غني‌تر سازد. كي قطعه بسيار مشهور 
اين پارچه در موزه وكيتوريا و‌ آلبرت موجود است كه 
در آن داستان عشق حزن‌انگيز ليلي و مجنون مصور 

شده است.
اين پارچه ابريشمي از دو قسمت سرخ و سفيد بافته 
مي‌شد.. رشته‌هاي مليله نقره براي جدا كردن پودهاي 
پارچه سفيد كه زمينه بوده است به كار رفته و بدين 
ترتيب صورت زیبایی به پارچه داده كه به سبب وجود 
نقره در آن درخشش و زيبائي خاصي دارد. احتمالًا اين 
پارچه در حدود سال 1013 هجري )1600 ميلادي( 
در شهر يزد كه كيي از مراكز عمده نساجي بود، بافته 
شده است. در میان پارچه‌های موجود در موزه بريتانيا 
چند نوع ديگر پارچه برگرفته از داستان ليلي و مجنون 
موجود است كه كيي از آنها به امضای غياث الدين 
علي رسیده است. اين هنرمند و استاد نساج، مورد 
ايران و  او در  ابريشمي  توجه دربار بوده و كارهاي 

هندوستان و تريكه طالب بسيار داشت.
شاه اسماعيل امر كرد كه خطيبان شهادت خاص 
»حي  ولي‌الله«و  علياً  ان  »اشهد  يعني  شيعه، 
علي خيرالعمل« را در اذان و اقامه وارد كنند، در 
از  و  مذهب  سني  ايران  مردم  اكثريت  صورتيك‌ه 

شاه  اقدام  اين  بودند.  بي‌خبر  شيعه  مذهب  اصول 
اسماعيل، تمام مردم حتي برخي از علماي شيعه را 
نگران ساخت، چنانك‌ه كي شب پيش از تاجگذاري 
شاه نزد وي رفتند و گفتند» قربانت شويم، دويست 
دانگ  چهار  است  تبريز  در  كه  خلق  هزار  سيصد 
اين  حال  تا  زمان حضرات  از  و  سني‌اند  همه  آن 
خطبه را كسي برملا نخوانده و مي‌ترسيم كه مردم 
بالله  نعوذ  و  نمي‌خواهيم  شيعه  پادشاه  كه  بگويند 
توان  باب  اين  در  تدارك  چه  برگردند  رعيت  اگر 
كرد؟« ‌پادشاه گفت» مرا به اين كار باز داشته‌اند و 
خداي عالم و حضرات ائمه معصومين همراه منند 
و من از هيچكس باك ندارم به توفيق الله تعالي 
كي  و  ميك‌شم  شمشير  بگويد  حرفي  رعيت  اگر 
كس را زنده نمي‌گذارم )ادوارد براون- تاريخ ادبيات 
ايران از صفويه تا مشروطيت ترجمه غلامرضا رشيد 

یاسمي( 
طبق مندرجات احسن التواريخ‌، شاه اسماعيل دستور 
داد همه وعاظ و خطباي مملكت شهادت مخصوص 
شيعيان »اشهد ان علياً ولي‌الله« و همچنين عبارت 

»حي علي خيرالعمل‌« را وارد اذان و اقامه نمايند
اهل تشيع از سرزمين آسياي صغیر آهنگ ايران كردند 
و شاه اسماعيل با فرستادن مبلغاني به ابن سرزمين ، 
آتش اختلاف شيعه و سني را دامن زد تا جائيك‌ه 
سلطان سليم خان عثماني )اول( قبل از لشکرك‌شي به 
ايران ، فرمان داد پيروان مذهب تشيع از هفت ساله 
تا هفتاد ساله را يا بكشند يا به زندان اندازند، چنانكه 
مورخان زمان نوشته‌اند چهل هزار تن از شیعیان به 
فرمان او كشته شدند و پیشانی بقیه را با آهن گداخته 
داغ کردند تا شناخته شوند، سپس آنها را به متصرفات 
عثمانی در اروپا کوچ دادند تا ديگر كسي از پيروان 
نكنند.  قزلباش همدستي  با سرداران  مذهب شيعه 
)نصرالله فلسفي‌، زندگاني شاه عباس اول، جلد اول، 

صفحه 167(
‌شاه اسماعيل پس از آنكه الوند آق قويونلو را منهدم 
كرد و آذربايجان را گرفت ، خود را »شاهنشاه ايران« 
خواند، به فتوحاتش ادامه داد، سلطان مراد آق قویونلو 
را در نزدكيي همدان كشت و با فتح بغداد، موصل و 

دیاربکر به حكومت تركان پايان بخشيد.
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